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The myth of the abandoned child is a frequent motif in the ancient myths and legends of 

nations. One of the most famous written narratives on this subject in Iran is the story of 

Zaal's birth in Shahnameh. This motif has examples in Iranian folklore literature, too. One 

of these narratives, which has not been recorded anywhere before, is the story of “Zarraban” 
in the village of Bahareh in Fars province. The researcher first recorded this tale using the 

field method and through interviews with elderly people, and then analyzed it with the use 

of the library method and descriptive-analytical approach, with an emphasis on its 

similarities and differences with the story of Zaal in Shahnameh. The findings of the research 

show that this narrative is basically the same as the story of Zaal in Shahnameh; however, 

there are also fundamental differences that have resulted in the creation of a completely 

native and different narrative. These differences include a different beginning, the 

dominance of the mythological atmosphere in most parts of the folktale, the addition of 

characters such as the shepherd, Goulak, Pari and Davalpa, the influence of the beliefs of 

the people of the region on the story, and the addition of secondary and entertaining events.  
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 ،1403 زمستانپاییز و ، 15سال دوفصلنامه، علمی پژوهشی، ی مقاله 

 92-79، صص 30 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 «زَرَّبان»ی ی کودک رها شده در قصهبررسی اسطوره

 ی فردوسیشاهنامههای این روایت با داستان زال در ها و تفاوتتکیه بر شباهت با

 

 عظیم جباّره ناصرو
                 

 

 چکیده
شود. های کهن دیده میهای صاحب اسطوره و افسانهای است که در میان برخی از ملتمایهی کودک رهاشده، بناسطوره

مایه در ادبیات مایه در ایران، ماجرای تولد زال در شاهنامه است. این بنمکتوب این بنهای ترین روایتیکی از معروف

در روستای « زَرَّبان»ی این در جایی ثبت نشده، قصهازها که پیشهایی دارد. یکی از این روایتفولکلور ایران نیز نمونه

سال این قصه را ثبت کرده یق مصاحبه با افراد کهنبهاره در استان فارس است. نگارنده، نخست به روش میدانی و از طر

ی های میان داستان عامیانه و قصهها و تفاوتبر شباهتتحلیلی و با تکیهای و رویکرد توصیفیو سپس با روش کتابخانه

ط اصلی دهد که این روایت در خطوهای پژوهش نشان میزال در شاهنامه، به تحلیل روایت عامیانه پرداخته است. یافته

شود که باعث شده است روایتی کاملاً بومی و هایی بنیادین هم دیده میهمانند داستان زال در شاهنامه است؛ اما تفاوت

های داستان عامیانه، ای بر بیشتر بخشها عبارتند از: آغاز متفاوت، چیرگی فضای اسطورهمتفاوت خلق شود؛ این تفاوت

شدن ن، غولک، پری و دوالپا، تأثیر باورهای مردم منطقه در روال داستان و افزودههایی مانند چوپاشدن شخصیتافزوده

 کننده به داستان عامیانه. حوادث فرعی و سرگرم

  زال، زَرََّبان، کودک، موی سپید.کلیدی:  هایهواژ
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 مقدمه .1

نمای باورها، ی تمامشفاهی هر ملت، آیینهدهند. ادبیات ها بخش مهمی از فولکلور هر قوم را تشکیل میها و افسانهقصه

ها در جهان و به طریق اولی ها، آداب و رسوم و آرزوهای آن ملت است. اهمیت این بخش از ادبیات که سدهاندیشه

، بر هیچ کسی پوشیده نیست. تلاش بزرگانی مانند صادق هدایت، رو بوده استروبهمهری قرار بی بادر کشور ما 

 صبحی مهتدی و بسیاری دیگر از بزرگان سبب شد این بخش از ادبیات در کشور ما توجه پژوهشگرانانجوی شیرازی، 

ی عظیم ملی انجام ای برای ثبت و تحلیل این گنجینههای ارزندهو در طول چندین دهه، تلاشرا به خود جلب کند 

رود. مرگ هر پیرمرد و میشه از میان میهنوز هم با گذر هر ثانیه، بخشی از این گنجینه برای هاین،  شود. با وجود

 پیرزنی در این دیار، مرگ بخشی از این گنجینه برای همیشه است.

های صوتی، تصویری و مجازی، جهان را به گیر رسانهاز سوی دیگر، گسترش روزافزون تکنولوژی و رشد چشم

شود. روز بیشتر دیده میبهجهانی در آن روزای بدل کرده است که گرایش به زبان معیار و از آن فراتر، زبان دهکده

های مختلف ادبیات عامه، رشد شهرنشینی و فرار از روستاها توجهی به گونهی این عوامل در کنار عواملی مانند بیهمه

ی این مرز و بوم بیش از پیش اهمیت پیدا کند. شاید بتوان گفت سبب شده است تلاش برای ثبت و ضبط ادبیات عامه

ها در معرض نابودی هستند. یکی از این ها بیش از دیگر گونهها و افسانههای مختلف ادب عامه، قصهیان گونهاز م

الله عزیزی از اهالی روستای بهاره و مهری غلامی از روستای رمقان آن را روایت است که سیف« زرَّبان»ی ها، قصهقصه

وایت را ضبط و آوانگاری کرده است. این دو روایت در دو بخش ی میدانی هر دو رکنند. نگارنده، نخست به شیوهمی

بودن روایت عزیزی، روایت ایشان کامل بهباتوجهحیوان محافظ کودک.  .2چگونگی تولد.  .1با یکدیگر تفاوت دارند: 

 ها نیز بررسی و تحلیل شده است. مبنا قرار گرفت و تفاوت

است که در اساطیر جهان نمودهای فراوانی دارد. روایت عامیانه در شده ی کودک رهامایهاین قصه، تکرار بن

بسیاری از خطوط داستان، شبیه به داستان زال در شاهنامه است؛ هرچند حضور موجوداتی مانند غولک، همزاد، دوالپا، 

 چنین باورهای مردم این منطقه، رنگی بومی و محلی به قصه داده است. و پری و هم

 

 وهشی پژ. پیشینه2

در  رهاشدهچنین کودکان ی زال و همی زَرََّبان هیچ پژوهشی انجام نشده است؛ اما دربارهی قصهازاین دربارهپیش

توان بررسی کرد: طور کلی در چند بخش میهای مربوط به زال را بههایی انجام شده است. پژوهشاساطیر، پژوهش

اند. یکردهای نوین نقد ادبی به بررسی داستان یا شخصیت زال پرداختهیا با رو هایی که از دید روانکاوانهنخست پژوهش

( از 1388) از حسینعلی قبادی و مجید هوشنگی« نقد و بررسی شخصیت زال از نگاه آلفرد آدلر»ی برای نمونه، مقاله

پیوندش با رودابه یا هایی است که بخشی از زندگی زال را مانند تولد، فرجام، ی دوم، پژوهشدسته این گونه است.

هاست. از این گونه پژوهش (1386) از یاحقی و براتی« فرجام زال»ی اند. مقالهای از شخصیت او را بررسی کردهجنبه

ای تطبیقی به بررسی شخصیت زال و شخصیت حماسی و اساطیری دیگری گونههایی است که بهی سوم، پژوهشدسته

 از سعید شهرویی و همکاران« ودایقی شخصیت زال و ایندره در شاهنامه و ریگبررسی تطب»ی اند. مقالهپرداخته

 ( در این زمره است. 1400)
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های ( به بررسی همانندی1399) هایی انجام شده است. کویاجینیز پژوهش رهاشدهی کودک ی اسطورهدرباره

ای تحلیل بازنمود زال کودک اسطوره»ی له( در مقا1398زاده)کی پرداخته است. چهل امیرانی و عرب-لائودزو و هائو

به بررسی « ی طهماسبی با رویکرد بینامتنیتی گفتار اندر داستان سام نریمان و زادن زال از شاهنامه( در نگارهرهاشده)

 اند. شیردل و رحیمیی طهماسبی پرداختهدر شاهنامه رهاشدهمیزان موفقیت نگارگران در بازنمایی مضمون کودک 

ی تکامل روانی دوازده شخصیت چرخه« شناسی یونگدر روانش رهاشدهی کودک تحیلل اسطوره»ی در مقاله (1396)

اند. ها وجود داشته است، بررسی کردهی رهاشدگی و تبعید در دوران کودکی در زندگی آنمایهاز شاهنامه را که بن

ای ایران و کودکان رهاشده اساطیری بررسی تطبیقی تراژدی زال، پهلوان اسطوره» یهدر مقال (1385) نیاعمرانذبیح

الگوی کهن»ی هدر مقال (1394) اقدمبدر و نورالدینیدر اساطیر را بررسی کرده است. محمدی رهاشدهکودکان « جهان

لگو را در اساطیر یونان اهای این کهننمونه« ایهای اساطیری توسط حیوانات و موجودات اسطورهپرورش شخصیت

 اند. و ایران بررسی کرده

 

 ی روایت عامیانه. خلاصه3

 سواد، روستای بهاره، بخش ارژن، استان فارسساله، بی 80الله عزیزی، راوی: سیف

 سواد، روستای رمقان، بخش ارژن، استان فارسساله، بی 78راوی دوم: مهری غلامی، 

زدند. شوهر زن، مردی صدا می (1)شد و زنان روستا او را اجاق کورصاحب فرزند نمیدر روزگاران گذشته زنی بود که 

زد که ترسید همسرش با زنی دیگر ازدواج کند، به هر دری میسرشناس بود که خدم و حشم بسیار داشت. زن که می

به درویش پناه برد و  نتیجه بود. بعد از گذشت هفت سال، روزی درویشی وارد ده شد. زنصاحب پسری شود؛ اما بی

ی سیبی به زن داد و از او خواست سیب را کامل بخورد. زن سیب را گرفت و به از او کمک خواست. درویش، دانه

های بادام کوهی را در هاون سنگی خانه برگشت. نیمی از سیب را خورد و نیمی دیگر را کنار خود گذاشت تا دانه

ای جز صبر سیب را با خود برد. زن که از غفلت خود پشیمان شده بود، چارهی بکوبد. کلاغی از راه رسید و نیمه

نداشت. روزها گذشت و زن باردار شد؛ اما پس از نُه ماه، پسری به دنیا آمد که موهایش سپید بود. زن شک نداشت 

 که این پسر، فرزند او نیست و همزاد است. 

چون ماجرا باخبر شد. مرد که باور داشت پای ود و مرد از چندنتیجه مانکردن پسر سپیدمو بیتلاش زن برای مخفی

اجنَّه و غولک در میان است، در پی راهی برای نجات از چنگ بچه دیو بود. مرد بر سر دو راهی قرار گرفته بود: از 

وی دیگر، دانست که دیوها به سختی از او انتقام خواهند گرفت؛ از ستوانست بچه دیوی را بکشد؛ چون میطرفی نمی

بالاخره تصمیم گرفت کودک را به کوه ببرد و به چوپان بسپارد تا از او مراقبت  .آوردحضور او را نیز در خانه تاب نمی

ناچار پذیرفت که از کودک مراقبت خواست بپذیرد؛ اما جرات مخالفت نداشت و بهکند. چوپان وقتی بچه را دید، نمی

ی کودک را به دل گرفت؛ پس از رفتن ارباب، زن به شوهر از همان ابتدا کینه کند. زن چوپان، زنی بدکردار بود که

ایم، بدون ها را در خانه نگه داشتهی آنگفت: این بچَّه با این موهای سپید قطعاً از اجنه است. اگر اجنه بدانند که بچَّه

صحرا ببری و زیر درختی رها کنی. اگر کنند. بهترین کار این است که بچَّه را با خودت به شک روزگارمان را سیاه می

گوییم گرگ به گله زد و چون موهای فرزندت شبیه به موی برَّه بود، او را نیز درید؛ هم ارباب سراغ او را گرفت، می
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ی زن ندید. ای جز اجرای نقشهها با خودش کلنجار رفت و درنهایت چارهما هم نتوانستیم کاری بکنیم. مرد ساعت

ی گزی پنهان کرد. به حکم خداوند گاوی هر روز به مدت یک هفته به دش به صحرا برد و زیر بوتهکودک را با خو

زد، کودک را روی هایش بر فراز آسمان چرخ میخوراند. روزی از روزها، سیمرغ که برای غذای جوجهکودک شیر می

اما به حکم خداوند شفقتی در  یش بخوراند؛هازمین دید. کودک را به منقار گرفت و با خود به آشیانه برد تا به جوجه

ها، مرد ها گذشت تا اینکه شبی از شبهایش بزرگ کند. سالدلش پیدا شد که تصمیم گرفت کودک را در کنار جوجه

حال بهآید. مرد که تابه تاخت بیرون می (2)ی آب دیوانهبیند که از درون چشمهدر خواب، اسب سفید بسیار زیبایی را می

گوید: کسی کند اسب را مهار کند و بر پشت او سوار شود؛ اما اسب به او میاسب زیبایی را ندیده بود، تلاش می چنان

تازد. مرد در پی او به تواند بر پشت من سوار شود و به سوی کوه میکه فرزندش را در بیابان رها کرده است، نمی

زند. مرد بیند که او را صدا میماند. بر فراز کوه، کودکی سپیدمو را میرود ولی از رفتن بر فراز کوه بازمیسوی کوه می

بیند در برف و سرما گرفتار شده است. در راه، موجودی شبیه کند. شب دوم، مرد خواب میبه این خواب توجهی نمی

به محض سوارکردن او  کند؛ اماکند. مرد، رهگذر را بر پشت خود سوار میبیند که از او طلب کمک میزاد میبه آدمی

کند شود که پاهای او بیش از حد معمول دراز است و پاهایش را دور بدن او حلقه کرده است. مرد یقین میمتوجه می

محض اینکه کند. بهناچار اطاعت میخواهد به سوی کوه برود. مرد هم بهکه آن موجود از اجنه است. دیو از مرد می

بیند؛ اما به این رود. مرد باز همان کودک سپیدمو را بر بلندای کوه میپرد و میپایین می رسند، دیوی کوه میبه دامنه

بیند که هر بار به شکلی خود را به او نشان کند. شب سوم، مرد در خواب، پری زیبارویی را میخواب هم توجهی نمی

 خواند. شنود که او را به کوه فرامیشی را میرسد و این بار صدای سروآوردن او به کوه میدهد و مرد برای به چنگمی

ی گیرد. چوپان قصهشود و سراغ کودک را میی چوپان میی خود پشیمان شده است، راهی خیمهمرد، که از کرده

کند که اگر گوید، به خداوند قسم یاد میداند چوپان دروغ میگوید. مرد که میشدن کودک در بیابان را بازمیدریده

لرزد راست نگوید، او و همسرش را خواهد کشت. زن چوپان که جادوگر بود، با شنیدن اسم خداوند به خود میچوپان 

کند. چوپان به ناچار واقعیت درنگ با شمشیر او را به دو نیم میآید. مرد نیز بیت زنی زشت و بدبو درمیأو به هی

شود که در خواب دیده است؛ رد و راهی همان کوهی میگذکند. مرد از خون چوپان میماجرا را برای مرد بازگو می

شود و ی کوه باخبر مییابد. به حکم خداوند، سیمرغ از وجود مرد در دامنهاما هیچ راهی برای رفتن بر فراز کوه نمی

آورد. پدر فرزند را در آغوش کند و نزد پدر میکودک را که اکنون هفت ساله شده است، بر پشت خود سوار می

 کنند. جشن و شادی برپا می (3)آورد و هفت روز و هفت شبگیرد و با خود به شهر میمی

 

 . بحث و بررسی4

 :کردبررسی  توانمیدر سه بخش  را این روایت

 چگونگی تولد کودک .1. 4

 بارداری غیر طبیعی .الف

شود. باردارشدن با خوردن باردار می ی سیبیها با خوردن نیمی از انار/ دانهدر روایت عزیزی، مادر کودک بعد از سال

 303و  302بندی آرنه و تامپسون با کد رود که در طبقهی جهان به شمار میهای پرتکرار در افسانهمایهسیب، از بن
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ی دهد که سیب و انار در زمرههای پریان نشان میها و قصه(. درنگ در اسطوره77: 1371)مارزلف،  ثبت شده است

ی درخت شناخت نیک و بد است، نماد باروری، تند که با باروری پیوند دارند. سیب افزون بر اینکه میوههایی هسمیوه

(. سرلو، سیب را نمادی از تمامیت، بینش، Ferber, 2007: 12؛ 3: 1377میل جنسی و عشق است )شوالیه و گربران، 

های ایرانی نیز نمودهای فراوان سیب در قصه (. باروی به کمک507: 1389داند )سرلو، آگاهی و آرزوهای زمینی می

شود )مارزلف، نخوردن سیب باعث تولد فرزند ناقص میشود که کاملهای ایرانی دیده میدارد. در برخی از قصه

1371 :127-128.) 

 ای تولدهنگامی که در قصه»دهد. ها، درویشی سیب را به زن میاین روایت بیشترگفتنی جالب این است که در 

ترین اسباب این شود. یکی از مهمشده گواهی داده میگیرد، از ابتدا بر قهرمانی شخص متولدغیر متعارف صورت می

)درویشیان و خندان، « بخشد.گونه تولدها، سیبی است که درویش یا آقایی رهگذر آن را به شخصی که نازاست، می

دهد رومانیایی سه دانه انار، قدیسی به پدر یا مادری سیبی می یدر روایات مختلف قصه»نویسد: (. الیاده می321: 1382

 (. 290: 1389)الیاده، « آوردو وی با خوردنش فرزندی به وجود می

انار نیز پیوند عمیقی با زایش، باروری و ایزدبانوان دارد. انار در بسیاری از مناطق جهان، نماد باروری به شمار 

عنوان الهگان عشق و باروری با انار در ارتباط هستند. کاشت درخت انار در قبرس را رود. دمتر، پرسفونه و هرا بهمی

)دوبوکور،  النهرین نیز انار رمز باروری است(. در بین277-276: 1387دهند )هال، ی عشق نسبت میبه آفرودیت، الهه

 (. 167: 1381 ،شود )پرونهای رومی، نانا با خوردن انار باردار می(. در اسطوره13: 1376

ی کدو بیرون شود که از بوتهها دعا و نذر و نیاز، صاحب کودکی سپیدمو میدر روایت غلامی، زن پس از سال

های ایرانی و های و اسطورهی تولد از کدو در قصهمایهی روایت، تفاوتی با روایت عزیزی ندارد. بنآید. ادامهمی

های بسیارش در مناطق مختلف جهان نماد باروری و فراوانی و توالد به دلیل تخمکدو به»انیرانی نمود فراوانی دارد. 

چین، نسل بشر از  و های مربوط به آفرینش هند(. در یکی از اسطوره14: 1397 ،اسپرغم و همکاران« ) رودشمار می

 (. 1389:287یاده، آید. در اساطیر چین نیز، پانگو، نیای چینیان، کدو بوده است )الاز کدویی به وجود می

؛ درویشیان و خندان، 97: 1389شود )رک. مارزلف، ی تولد از کدو به فراوانی دیده میمایههای ایرانی نیز بندر قصه

کند فرزند خود را در زیر درخت بلوط به دنیا بیاورد؛ هرچند دلیلی برای این (. درویش به زن توصیه می389: 1382

ی درویش با نقش درختان در تسهیل زایش مرتبط باشد. از نظر الیاده، رسد توصیهمی شود. به نظرتوصیه بیان نمی

(. این اندیشه در 270: 1389شوند )الیاده، دهند و باعث باروری میها قدرت توالد و تناسل را افزایش میدرخت

ای از درخت سالا را در ه شاخهکشود. برای نمونه، ملکه ماهایانا درحالیهای ملل مختلف دیده میاساطیر و افسانه

میوه یا دانه باعث تسهیل  (. گاهی نیز یکی از متعلقات درخت، مثلا291ًآغوش گرفته بود، بودا را به جهان آورد )همان: 

 شودترشدن زایش میی سماق، باعث سادهشود. برخی از قبایل بر این باور بودند که خوردن دانهباروری می

 (. 583: 1389پور، )اسماعیل

ویژه در ترین درختان در زندگی مردم این دیار، درخت بلوط است. این درخت در زندگی مردم، بهیکی از مهم

ی آرد و نان و پخت نوعی نان ویژه که به آن های بلوط برای تهیهدوران گذشته، نقشی چندوجهی داشته است. از دانه

ی درخت بلوط خاصیت درمانی قائل هستند. از بر این، برای میوه. افزونشده استشود، استفاده میکلَک گفته می
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شده است. از این میوه استفاده می های زن زائو و...ها، درمان دردهای معده، بهبود زخمدیرباز برای بهبود انواع زخم

دهد، همین ویژگی میهای این منطقه با باروری پیوند ترین دلایلی که این درخت را در قصهشاید یکی از مهم

شود که زنان پس از وضع ای به نام جَفت درست میی این درخت، مادهکنندگی برای زائو باشد. از پوست میوهدرمان

ی این عوامل سبب شده است که این کنند. صمغ این درخت نیز خاصیت درمانی دارد. همهحمل، از آن استفاده می

  (4)این دیار داشته باشد.گونه برای مردم ای قداستدرخت جنبه

(. برخی از محققان باور 11-8: 1364وشی، فرهرک. ) شمول، باور به همزاد استیکی از باورهای کهن و جهان .ب

(. از نگاه ایرانیان باستان، 453: 1369یاحقی، رک. اند )به همزاد آسمانی در ایران باستان را با فروهر مطابق دانسته

آید و همواره، یکی از قوای باطنی است که پیش از تولد هر انسان، از آسمان به زمین میفروهر، صورت معنوی و 

شوند. به دیگر ی وارد میبرند و هر سال به خانههمراه انسان است. فروهرها پس از مرگ نیز همزاد خود را از یاد نمی

های اروپایی هم دیده ر فرهنگ(. همزاد د10: 1320پورداوود، رک. ) نزول فروهرهاست سخن، فروردین، جشن

شود. برای نمونه روستاییان نروژی بر این باور هستند که موجودی به نام فیلیگیا، انسان را از بدو تولد تا مرگ می

(. در برخی از نقاط ایران هنور هم باور به همزاد وجود دارد و گاه 127: 1355سن، کریستنرک. کند )همراهی می

)رک.  شودی ارتباط همزاد با کودک در شهرهایی مانند خراسان، تهران، ایلام و لرستان دیده میارهای دربباورهای ویژه

دانند. از نگاه (. اعراب، همزاد را با جن یکی می204-203: 1346؛ شکورزاده، 61: 1358آبادی و دیگران، اسدیان خرم

  (.Donaldson, 1938: 37) شودها همراه با هر نوزاد انسان، یک نوزاد جن متولد میآن

دانند. در باور سالان، همزاد را همان جن میدهد که کهنبررسی باورها و اعتقادات مردم این منطقه نیز نشان می

آمیزی با انسان زیستی مسالمتهای خوب، همشوند. جنی خوب و بد تقسیم میها به دو دستهمردم این منطقه، جن

شود. برای نمونه، از عروسی صحبت زیستی روایت میهای این منطقه، این همو افسانه هااند. در برخی از قصهداشته

اند و بر تن عروس خود شود که اجنَّه لباس او را شب قبل با خود بردهشود که فردای روز عروسی متوجه میمی

کند. از سوی اهرات دریافت میدنیاآوردن دختری از اجنَّه، مقدار زیادی طلا و جواند یا از پیرزنی که برای بهکرده

ها بیشتر متوجه زن باردار و کودک اوست؛ هرچند که رسان باشند که آسیب آنتوانند بسیار آسیبدیگر، اجنَّه می

ها در امان نیستند. جن آل و آزارهای او کنند نیز از گزند آنها از زیر درختان عبور میرهگذران تنها و افرادی که شب

گیری و مقابله با این جن شده است که تا چند گیری باورهای شگرف زیادی برای پیشباعث شکلبرای زن باردار 

 راندن جن آل، یکی از این باورهاست. زدن زن زائو برای بیرونشده است. کتکدهه پیش نیز اجرا می

اند. کردهرا اَلِشت می شود، اعتقاد به همزاد است. اجنَّه گاهی کودکانباور دیگری که در این روایت هم دیده می

ای غیرطبیعی، اند. وجود نقص یا نشانهکردهبدین معنی که فرزندان زیبای آدمیان را با فرزندان زشت خود عوض می

کرد که فرزندشان از سوی اجنَّه ربوده شده است. در این روایت نیز چون کودک موی سپید این باور را تقویت می

ای در این منطقه شده است. در این مراسم، گیری مراسم ویژه. این اعتقاد باعث شکلروددارد، از اجنه به شمار می

ی ی وزن کودک در کفهگذارد و سپس به اندازهی ترازو میشده را در یک کفهفردی که اغلب زن است، کودک الشت

چند دهه پیش در روستای بهاره  دهد. این مراسم تاریزد و با خواندن اوراد و ذکرهایی، بچه را نجات میدیگر نمک می

سن ای در میان مردم منطقه داشته است. کریستنداده، جایگاه ویژهشده و زنی که این مراسم را انجام میاجرا می
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برند و لختی بعد ها گاهی طفلی را با خود میدهند. آنویژه به فرزند آدمیان گرایش نشان میاجنَّه به»نویسد: می

سن، )کریستن« گذارندنما میشده، دیوی کودکشود که اجنَّه به جای طفل ربودهی اوقات دیده میگردانند. برخبرمی

1366: 127.) 

ای چند وجهی است. در اساطیر، های گوناگون و گاه متضاد، پرندهسبب داشتن ویژگیکلاغ در میان پرندگان به». ج

آنان را برعهده دارد. ... در کتاب عهد عتیق، انجیل و قرآن  آورای مقبول است و نقش یاریگر خدایان و گاه پیامپرنده

« های برگرفته از متون دینی، این پرنده زشت و ناخوشایند دانسته شده استها و حکایتکریم و سپس در روایت

(. در فرهنگ عامه نیز اغلب نقشی مثبت دارد. در این قصه، کلاغ نقشی بسیار 83-82: 1393)پارسانسب و معنوی، 

شود کودک با موی سپید زاده شود و ی سیب، سبب میشدن نیمهکوتاه ولی اثرگذار دارد. براساس منطق قصه، ربوده

 از این دید شاید بتوان گفت در این قصه، نقشی منفی دارد. 

س ها در قیاهای این منطقه، نقشی بنیادی دارد، غولک است. غولکروایت بیشتریکی دیگر از موجوداتی که در  .د

لوحی و زودباوری است. همواره در پی فریب تر هستند. ویژگی اصلی این موجود، سادهزیانبا اجنَّه، موجوداتی کم

 خورد. ترین ترفندها شکست میبا ساده بیشترآدمیان است؛ اما 

 

 گذاری کودکنام .2. 4

نخستین شباهت داستان زال در شاهنامه و ی زروان است. بان است که تلفظ عامیانهدر روایت عامیانه، نام کودک زرَّه

گذاری و مشابهت هر دو نام است. در روایت شاهنامه، از اینکه چه کسی نام زال را بر ی نامی عامیانه، در شیوهقصه

های های شاهنامه، متون تاریخی و روایتگذارد، سخنی به میان نیامده است؛ اما در برخی از دستنویسکودک می

 یطومار شاهنامه؛ 173: 1ج1386دهند )رک. فردوسی، گذاری را به سام، منوچهر و سیمرغ نسبت میمشفاهی این نا

(. در روایت عامیانه هم تنها نام کودک آمده و مشخص نیست چه 305: 3ج1369؛ انجوی، 252: 1، ج1381، فردوسی

به معنی پیرشدن است و زروان نیز از همین ریشه  -zarی کند. زال از ریشهکسی این نام را برای کودک انتخاب می

ی ی زروانی که اشاره به دو شاخهوجود زال نمودی است از اسطوره» رسدمعنابودن اسم، به نظر میاست. افزون بر هم

(. برخی از پژوهشگران دیگر نیز به پیوند زال و زروان 252: 1398هرمز و اهریمن از یک بن )زروان( دارد )نظری، 

 (. 217: 1385؛ سرکاراتی، 114: 1384)رک. محمدی،  تقاد دارنداع

شود. در متون پس از در روایت عامیانه، نام مادر زَرََّبان مشخص نیست. در شاهنامه هم نامی از مادر زال دیده نمی

مار نقَّالی طو؛ 244: 1390، طومار کهن شاهنامهرک. شاهنامه، نام مادر زال، پریزاد، پریدخت و فرنگیس آمده است )
(. در روایت شفاهی، نام پدر زَرََّبان 65: 1، ج1369؛ انجوی شیرازی، 144: 1377، هفت لشکر؛ 200: 1380، نامهسام

 هم مشخص نیست. 

 

 واکنش به تولد کودک .3. 4

رسد که آن کودک فرزند او نیست و همزاد است. در روایت عامیانه، مادر با دیدن موی سپید فرزند، به یقین می

کند کودک را خواهد شوهرش را ناامید کند؛ بنابراین تلاش میها باردار شده است، نمیحال چون پس از سالبااین
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شود و البته پدر نیز شکی ماند و پدر از تولد فرزندی با موی سپید باخبر مینتیجه میمخفی نگه دارد؛ اما این تلاش بی

را ندارد و  سامت خبردادن به أامه نیز پس از تولد زال، کسی جردیوبودن کودک ندارد. در روایت شاهنی بچهدر 

 کند:ی دیو خطاب میدهد. در شاهنامه نیز سام با دیدن زال، او را بچهخبر می اوای به درنهایت دایه

 ی اهننننرمنازیننننن بچَّننننه چننننون بچَّننننه

 کشننننانچُننننن آیننننند و پرسننننند گردن

 ی دیننو چیسننت  چننه گننویم کننه ایننن بچَّننه

 

 ی سننننر چننننون سننننمن،پیکر و مننننوسننننیه 

 ی بدنشننننانچننننه گننننویم ازیننننن بچَّننننه

 سننننت  سننننت، گننننر بربریپلنننننگ دورنگ

 (97: 1ج1394)فردوسی،                    

 

 

کنند. ی سیمرغ است رها میجا دور کنند. زال را بر فراز کوهی که آشیانهدهد زال را از آنسرانجام سام دستور می

کنند و سیمرغ های سیمرغ با مهربانی با او رفتار میبرد؛ اما بچَّههایش به البرزکوه میسیمرغ زال را برای خوراک بچَّه

گیرد؛ از سویی ترس از شود که زال را نزد خود بپروراند. در روایت عامیانه، مرد بر سر دو راهی قرار مینیز برآن می

ی خود تحمل کند؛ بنابراین فرزند دیو را در خانه تواند وجودشود؛ از دیگرسو، نمیانتقام دیوها مانع از کشتن کودک می

 بیشتر آید. درسپارد تا از او مراقبت کنند. در روایت شاهنامه، سخنی از چوپان به میان نمیکودک را به چوپانان می

 ی قهرمان، نقشی کلیدی و مثبت دارند؛ برای نمونه دردهندههایی که چوپانان حضور دارند، در نقش پرورشروایت

خسرو، در شاهنامه، شبانان نقشی بنیادی در حفظ و چنین در داستان کیداستان کوروش به روایت هرودوت و هم

دهنده ندارد. اما در این روایت، چوپان، نقش پرورش ،(161-159: 1374مطلق، مراقبت از پهلوان دارند )رک. خالقی

های این منطقه نیز قهرمان داستان است. این حیوان در دیگر قصه یهدهندحامی و نجات عنوانبهدر این قصه، گاو 

از یک گوش خود »... شود که: محمد پادشاه نیز در جایگاه حامی دختر ظاهر میملک یهنقش کلیدی دارد. گاو در قص

 (. 125: 1390پور و جباره، )حسام« داد و از گوش دیگرش نخودچی و کشمشعسل و شیره می -دختر-به او

رک. در روایت نقَّالی شهریارنامه نیز گل افشان، همسر برزو، ورزاوی سخنگو دارد که سنگ صبور و همدم اوست )

گوست و همدم اند، سخن(. در روایت فرامرز نیز، رستم ورزاوی دارد که از شیر اجنه به او خورانده98: 1396جباره، 

بر همواره مبتنی ردهد که اقتصاد مردم این دیانطقه نشان میهای نگارنده در این م(. بررسی62همان: رک. رستم است )

ی ی مهم دربارهرود. سه نکتهناپذیر از زندگی به شمار میدو رکن کشاورزی و دامداری بوده است. گاو جزئی جدایی

وجه گاو به هیچدیگر اینکه  ؛کنندگاو در این منطقه وجود دارد: نخست اینکه مردم این دیار از گوشت گاو استفاده نمی

کنند. گفتنی دیگر اینکه مردم برای مرگ تنها حیوانی که کشند و اگر گاوی بنا به هر دلیلی بمیرد، آن را دفن میرا نمی

 اند، گاو بوده است. کردهگریه می

 

 . خواب و بازگشت کودک4 .4

آید. مرد دیوانه بیرون می ی آببیند که از درون چشمهدر شب نخست، مرد اسبی را در خواب می خواب نخست:

گریزد. در این قصه، اسب دو ویژگی اساسی دارد: گیرد بر اسب سوار شود، اما اسب به سمت کوه میتصمیم می

دهد که میان های جهان نشان میآید. بررسی اسطورهنخست اینکه اسبی عادی نیست؛ زیرا از درون چشمه بیرون می

کشیدن و دلیل سرعت تاختن و شکوه و توانمندی و شیههاسب را به»اسب و آب پیوندی شگرف وجود دارد. 
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 یهسر و سینه و گردن به امواج خروشان، سریع و کوبند یهخروشیدنش و حتی به دلیل نوع انحنای پیکرش در ناحی

)قائمی و یاحقی، « انددانستهکرانه میاساطیری این حیوان را برآمده از اقیانوس بی یهنموناند و پیشکردهدریا تشبیه می

ی باورشناختی اهمیت و برتری در علل و ریشه»نویسد: ی دلایل برتری اسب دریایی می(. آیدنلو درباره13: 1388

توان چنین پنداشت که چون آب در پندارهای کهن انسان سرچشمه و مبدأ هستی و رمز کلَّ چیزهایی های دریایی میاسب

آفریده شده از آب نیز ارزشمند و برتر است؛ زیرا بدون دخالت واسطه از گوهر خلقت  است که بالقوه وجود دارند، اسب

آید ترین روایت ایرانی مربوط به اسب آبی نیز، اسب از چشمه بیرون می(. در کهن157: 1388)آیدنلو، « آیدپدید می

فهمی حماسی قدرت سخنهای های ویژه در روایتگوست. اسب(. دوم اینکه سخن469: 3ج1394)رک. فردوسی، 

 (. 10: 1393شود )رک. آیدنلو، های حماسی دیده میها در روایتگویی برخی از اسبچنین سخندارند؛ هم

خواهد او را بر می اوبیند که پاهایی بسیار دراز دارد و از در شب دوم، موجودی را در خواب می مرد خواب دوم:

های عامیانه ردَّپای او را ها و برخی قصهنامهه در متون کهن، عجایبپشت خود سوار کند. این موجود دوالپاست ک

داند که ناپاک و پرزور هستند. کردار توان دید. در یادگار جاماسبی، جاماسب، دوالپایان را موجوداتی اهریمنی میمی

ی دوالپایان درباره هانامه(. در عجایب43-42: 1381ویدن گرن، رک. شناسند )نیک، قوانین، دین و گناه را نمی

ی کاکرد ی جالب درباره(. نکته500: 1345طوسی، رک. ؛ 458: 1340قزوینی، رک. های زیادی وجود دارد )داستان

ها، موجودی آزاررسان است و پس از اینکه توانست ها و روایتدوالپا در این قصه این است که دوالپا در دیگر قصه

گر مرد به رسد در نقش هدایتدهد. اما در این قصه، به نظر میاو را آزار می بر پشت کسی سوار شود، تا سرحد مرگ

 شود. سوی پسرش نمایان می

رود و هر بار شود. پری به سوی کوه میبیند که در پی او روانه میدر شب سوم، مرد، پری زیبارویی می خواب سوم:

روند و به یر ایرانی، پریان از از یاران اهریمن به شمار میشود. در اساطآید و درنهایت نیز ناپدید میبه شکلی در می

موجودی موهوم، زیبا و لطیف »نویسد: ی پریان می(. یاحقی درباره152: 1388زاده، )قلی آیندهای متعددی درمیشکل

عکس دیو، اغلب فریبد. او براش آدمی را میالعادهشود و با زیبایی خارقکه اصل آن از آتش است و با چشم دیده نمی

رفته، پریان دارای منشی مبهم و ناروشن و همنیکوکار و جذاب است اما پری در اوستا جنس مؤنث دیو است و روی

فریبند؛ زیرا قادرند هر لحظه شوند و مردان را میاند که گاه به صورت زنانی جذاب ظاهر میسرشتی شرور و بدخواه

 (. 244: 1386)یاحقی، « خود را به شکلی درآورند

ی مثبت و منفی دارد. در نقش مثبت، موجودی لطیف طور کلی، پری در فرهنگ، ادبیات و اساطیر ایران، دو چهرهبه

نقش منفی، در کنار دیوان شود. در رسان به پهلوان برای رسیدن به اهداف نیکش ظاهر میو زیباست که در نقش یاری

رک.  ،ی کارکردهای متفاوت پریگیرد )دربارهگر اهریمن برای نابودی آفرینش نیک قرار میو اهریمنان و یاری

های ایرانی، ها و افسانهها، قصههای پرتکرار در حماسهمایه(. یکی از بن50: 1381؛ مسکوب، 2-1: 1378سرکاراتی، 

دنبال دهد و پهلوان را بهها، پری در قالب شکار خود را به پهلوان نشان میاین حماسه بیشترپیکرگردانی پریان است. در 

نامه و فرامرزنامه به شکل آهو و نامه در قالب گور، در بهمندهد. پری در سامکشاند و سپس تغییر شکل میخود می

: 1370الخیر، ؛ ابی9و  8: 1392، نامهسامرک. شود )نامه، در هیات گور بر پهلوان ظاهر میدر برزونامه و بانوگشسب
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 شود. گر پهلوان ظاهر میهدایت عنوانبهی زرَّبان، پری در نقشی مثبت و در قصه

نقش  .1های این منطقه دارد: ها و افسانهاست که دو کاربرد در گویش و قصهی ایزد سروش سروشی، تلفظ عامیانه .1

گر قهرمان قصه به راه درست است. های این منطقه، ایزد سروش در خواب، هدایتها و روایتقصه بیشترگر: در الهام

شود. در این قصه، گفته میبه معنی زیرک و باهوش. در این منطقه، به افراد باهوش و زیرک و البته شجاع، سروشی  .2

 شود. سروشی در نقش اول دیده می

ی ترس زن مایهآید. بنت پیرزنی زشت و بدبو درمیأی عامیانه، زن چوپان با شنیدن نام خداوند، به هیدر قصه .3

های ا و اسطورههها، قصهای است که در حماسهمایهشدن جادو، بنجادو از شنیدن نام خداوند و تأثیر این نام در باطل

 آورد:هند و ایرانی نمودهای فراوانی دارد. در هفت خان رستم، هنگامی که رستم نام خداوند را نزد زن جادو بر زبان می

 سننیه گشننت چننون نننام یننزدان شنننید

 بیننننننداخت از بننننناد خنننننمَّ کنننننند

 

 تهمنننتن سنننبک چنننون بننندو بنگریننند 

 سننننر جننننادو آورد ناگننننه بننننه بننننند

 (215: 1394)فردوسی،                  

 

 آورد:ی شهریارنامه نیز هنگامی که شهریار نام یزدان را بر لب میدر منظومه

 ارننام پروردگننند زو نننننو بشنیننننچ            ارننننادو نابکننننت آن جنننروخنننبراف                 

  (.40: 1377)مختاری غزنوی، 

در حقیقت، ترس این موجود اهریمنی از کلام مقدس و اهورایی، بازتابی »نویسند: شریفیان و اتونی در این باره می

ی در اعتقادات زرتشتی و شکست اهریمنان از اهورامزدا. به عقیده -اهورا و اهریمن-است از تقابل نیروی خیر و شر

 (.155: 1392)شریفیان و اتونی، « ی دوم آفرینش استما این موتیف یادآور داستان تقابل اهورا با اهریمن در سه هزاره

در روایت شاهنامه نیز خواب، نقش اساسی در پشیمانی سام و تصمیم او برای بازگرداندن زال دارد. سام دو بار 

 بیند. شب نخست:خواب می

          چنننننان دینننند کننننز کشننننور هننننندوان

 ورا مننننننژده دادی بننننننه فرزننننننند اوی

 

 اسننننپی دوان،یکننننی مننننرد بننننر تازی 

 برومنننننننند اویبنننننننر آن برزشننننننناخ 

 (99: 1394)فردوسی،                     

 

خواستن از پیشگاه دهند و به پوزشواندرز میها نیز او را پندکند. آنسام با دیدن این خواب، با موبدان مشورت می

کند؛ موبدی بیند که پیشاپیش سپاهی گران حرکت میکنند. در خواب دوم، سام، غلامی زیبارو میخداوند دعوت می

آید و زال را به در سمت چپ و نامور بخردی نیز در سمت راست او قرار دارد. یکی از آن دو نفر به سوی زال می

  شود سام راهی البرزکوه شود و زال را به خانه برگرداند.کند. همین خواب باعث میتندی نکوهش می
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 گیرینتیجه .5

 رهاشدهی کودک ی اسطورهمایهاین قصه، بر اساس بن .1دهد: را نشان میی زرَّبان نکات زیر بررسی تحلیلی قصه

دلیل سپیدمویی و شود. در این قصه، کودک بههای ملل دیده میها و افسانههای آن در برخی از اسطورهاست که نمونه

ایت شاهنامه، بارداری مادر در رو. 2 یابد.نهایت با حمایت گاو و سیمرغ پرورش میشود و دربودن، طرد میالبته دیو

ی کدو بیرون شود یا کودک از بوتهی سیب/ انار باردار میی عامیانه، مادر با خوردن دانهزال عادی است؛ اما در قصه

نام زرَّبان برای  .3 ای نشده است.آید. نام مادر زال و زرَّبان مشخص نیست. در روایت عامیانه، به نام پدر هم اشارهمی

هستند. در هر دو روایت  ی زروان است. زروان و زال از یک ریشهشود که تلفظ عامیانهکودک سپیدمو انتخاب می

شود. در هر دو روایت، کودک به دلیل سپیدمویی طرد می .4کند. مشخص نیست که چه کسی نام کودک را انتخاب می

مادر، شکی در دیوبودن کودک ندارند. در روایت شاهنامه، کودک بر فراز با این تفاوت که در روایت شفاهی، پدر و 

شود شود؛ در روایت شفاهی، کودک ابتدا برای پرورش به چوپان سپرده میکوهی که سیمرغ بر آن آشیانه دارد، رها می

کودک نگهداری  شود. در روایت شفاهی پیش از رسیدن سیمرغ، گاو ازی چوپان در بیایان رها میو سپس به وسیله

در روایت شاهنامه، سام پس از دو بار خواب  .5آید. کند. در روایت شاهنامه، سخنی از چوپان و گاو به میان نمیمی

بیند که شباهتی به گرداند. در روایت شفاهی، مرد سه بار خواب میشود و زال را بازمیدیدن راهی البرز کوه می

ی پری، غولک، دوالپا و اسب ای روایت شفاهی، باورهای مردم منطقه دربارهههای شاهنامه ندارد. در خوابخواب

ی عامیانه، برخی از موجودات مانند دوالپا، چوپان و پری برخلاف کارکرد در قصه .6شود. دریایی به روشنی دیده می

 کنند.شوند و برخلاف سرشت خود رفتار میمعمول خود ظاهر می

 

 هایادداشت

 شود.منطقه به کسی که فرزند پسر نداشته باشد، اجاق کور گفته می. در این (1)

دلیل پرآبی و پرتاب آب، به ویژه در فصل بهار، جوشد. این چشمه بهای است در روستای بهاره که از دل کوه می. نام چشمه(2)

 ی دیوانه معروف است.به آب دیوانه/ چشمه

سیمرغ، زال آید؛ درویش پس از هفت سال به روستا می شود.لف، تکرار میهای مخت. عدد هفت در این روایت، در بخش(3)

کند. پس از بازگرداندن زال به خانه نیز، دهد. گاو، هفت روز از زال مراقبت میدارد و پرورش میرا هفت سال نزد خود نگه می

 شود. هفت روز و هفت شب جشن برگزار می

رفت. مردم این روستا وجود داشت که برای مردم روستا مقدس به شمار می« بری شهیدو». در روستای رمقان درختی به نام (4)

ی این درخت پنهان شده و به خواست خداوند، ها به هنگام فرار از چنگ کفَّار در شکاف تنهزادهبراین باور بودند که یکی از امام

کنند و به همین دلیل این درخت به این نام معروف شده ی درخت بسته شده است. به روایتی دیگر، کفار او را شهید میتنه

است. گفتنی مهم این است که هر سال و تا چند دهه پیش، به هنگام فصل کاشت و گاه در روز عاشورا زیر این درخت جمع 

 کردند.شدند و نذرهای خود را میان فقرا تقسیم میمی
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“Zarraban” with an Emphasis on Its Similarities and Differences with the 

story of ZZaal” in Ferdowsi's Shahnameh 

 

 

Azim Jabbare Naserou*  

 

Introduction 

Stories and legends are an important part of the folklore of every nation. The oral literature of every 

nation is a full-view mirror of the beliefs, thoughts, customs and aspirations of that nation. The efforts 

of great people such as Sadegh Hedayat, Enjavi Shirazi, Sobhi Mohtadi and many other great people 

made this part of literature attract the attention of researchers in Iran and over several decades, valuable 

efforts were made to record and analyze this treasure. However, with each passing second, a part of this 

treasure is lost forever. The death of every old man and woman in this land is the death of a part of this 

treasure forever.  

The myth of the abandoned child is a source that can be seen among some nations that have 

ancient myths and legends. One of the most famous written narratives in Iran is the story of Zaal's birth 

in Shahnameh. This tale has counterparts in Iranian folklore literature, too. One of these narratives, 

which has not been recorded anywhere before, is the story of "Zarrabaan" in the village of Bahareh in 

Fars province. The findings of the research show that this narrative is basically the same as the story of 
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Zaal in Shahnameh; however, there are also fundamental differences that have created a completely 

indigenous and different narrative. 

 

Research Method, Literature Review and Purpose 

The author first recorded this story by the use of field method and through interviews with elderly 

people, and then by library method and descriptive-analytical approach and relying on the similarities 

and differences between folktales and stories. No research has been done before on the story of Zarrabān; 

however, researches have been done on Zaal and the motif of abandoned children in mythology. The 

researches related to Zaal can be reviewed in general in several parts: first, the researches that have 

investigated the story or character of Zaal from a psychoanalytic point of view or with new approaches 

of literary criticism, for example, the article "Criticism and review of Zāl's character from the perspective 

of Alfred Adler" by Hossein Ali Qobadi and Majid Houshangi (2008). In the second category are 

researches that have examined a part of Zāl's life such as his birth, death, his connection with Rudabah, 

or an aspect of his personality. The article "Farjam-e Zāl" (2006) by Yahaghi and Barati is one of these 

types of researches. In the third category are researches that have compared Zāl's character and other 

epic or mythological characters. The article "Comparative study of the character of Zāl and Indra in 

Shahnameh and Rig-Veda" by Saeed Shahrouyi et al. (2021) is in this category.  

Researches have also been conducted on the myth of the abandoned child. Kuyaji (2019) 

investigated the similarities between Laodzu and Hao-Ki. Leila Chehel Amirani and Jamal Arabzadeh 

(2018) in "Analysis of the representation of the mythical (abandoned) child Zāl in the narrative of the 

story of Sam Nariman and Zāl’s birth from Tahmasbi's Shahnameh with an intertextual approach" assess 

the degree of success of illustrators in representing the theme of the abandoned child in Tahmasabi's 

Shahnameh. 

The author's purpose in the article is to record and review a popular mythical narrative on the 

motif of the abandoned child, which has not been recorded or reviewed in any source. 

 

Discussion  

In the folk narrative, the child's mother becomes pregnant after many years by eating half of a 

pomegranate/apple seed. Getting pregnant by eating apples is one of the most frequent elements in the 

legends of the world, which is recorded in Arne and Thompson's classification with code 302 and 303. 

Examining the beliefs of the people of this region also shows that the old people consider 

“Hamzad” to be a genie. In the belief of the people of this region, “Jinn” are divided into two categories, 

good and bad. Good jinns have a peaceful coexistence with humans. On the other hand, bad jinns can 

be very damaging, and their damage is mostly directed at pregnant women and their children; however, 

lone passers-by and people who pass under the trees at night are not safe from their harms, too. 

Another belief that can be seen in this narration is the belief in twins. Goblins have sometimes 

abused children. This means that they have replaced the beautiful children of people with their ugly 
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children. The presence of defects or unnatural signs strengthened the belief that their child was 

kidnapped by demons. In this narrative, because the child has white hair, he is considered a demon.  

In this story, the crow has a very short but effective role. According to the logic of the story, the 

kidnapping of half of the apple causes the child to be born with white hair, and from this point of view, 

it can be said that it has a negative role in this story. 

In the folk narrative, the child's name is Zarrabaan, which is the folk pronunciation of Zorvan. 

The first similarity between the story of Zaal in Shahnameh and the folk tale is in the way of naming 

and the similarity of both names. In the narrative of Shahnameh, there is no mention of who names the 

child Zaal; However, in some Shahnameh manuscripts, historical texts and oral narratives, this naming 

is attributed to Saam, Manouchehr and Simorgh. In the folk narrative, only the child's name is given and 

it is not clear who chooses this name. In the folk narrative, the name of Zarrabaan's mother is not known. 

There is no name of Zaal's mother in Shahnameh, too. 

In the folk narrative, when a mother sees her child's white hair, she becomes sure that the child 

is not her child. However, because she has become pregnant after many years, she does not want to 

disappoint her husband; therefore, she tries to keep the child a secret. But this attempt remains fruitless 

and the father learns about the birth of a child with white hair, and of course the father has no doubt that 

the child is a boy. In the narrative of Shahnameh, after the birth of Zaal, no one dares to inform the king 

and finally a nanny informs Sam. 

Finally, Sam orders to take Zal away from there. Zal is left on top of the mountain that is the 

Simorgh's nest. Simorgh takes Zal to Alborzkoh to feed his children. But Simorgh's children treat him 

with kindness and Simorgh decides to raise Zal with them. In the folk narrative, a man is faced with two 

paths; on the one hand, the fear of the revenge of the demons prevents the child from being killed; On 

the other hand, he cannot tolerate the existence of a demon's child in his house; therefore, he leaves the 

child to the shepherds to take care of him. In both narratives, sleep plays an essential role in restoring 

the child. In Shahnameh, Sam dreams twice and in the folk tale, the man dreams three times. 

 

Conclusion 

Analytical survey of the story of Zarraban shows the following points: 1) This story is based on the 

theme of the myth of the abandoned child, whose examples are seen in some myths and legends of 

nations. The child is rejected because of his white hair and of course being a demon, and in the end, he 

is raised with the support of a cow and a Simorgh. 2) In the narrative of Shahnameh, Zāl's mother's 

pregnancy is normal but in folk tales, a mother becomes pregnant by eating apple/pomegranate seeds, 

or a child comes out of a pumpkin bush. The name of Zāl and Zarrabān's mother is not known. In the 

folk narrative, the father's name is not mentioned. 3) The name Zarrabān is chosen for a white-haired 

child, which is the popular pronunciation of Zorvan. Zorvan and Zāl are from the same root. In both 

narratives, it is not clear who chooses the child's name. 4) In both narratives, the child is rejected because 

of his white hair, with the difference that in the oral narration, the parents have no doubt that the child 
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is a demon. In the narrative of Shahnameh, the child is left on top of the mountain where Simorgh nests; 

in the oral narrative, the child is first given to a shepherd to be raised and then left in the wilderness by 

the shepherd. In the oral tradition, before the arrival of Simorgh, the cow takes care of the child. In the 

narration of Shahnameh, there is no mention of shepherds and cows. 5) In Shahnameh, after dreaming 

twice, Sam goes to Alborz Mountain and returns Zāl. In the oral narrative, the man dreams three times, 

which is not similar to the dreams in Shahnameh. 6) In the folk tale, some creatures such as the shepherd 

and fairy appear contrary to their usual function and behave contrary to their nature. 

 

Keywords: Zaal, Zarrabaan, child, white hair 
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